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سخن مجمع

«کار اساسی شما [مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) ]... معرفی مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است به دنیای اسلام. بلکه به سراسر عالم، چون امروز همه دنیا تشنه معنویت اند و این معنویت در اسلام هست و در اسلامی که در مکتب اهل بیت(علیهم السلام) معرفی می کند به نحو جامع و کاملی وجود دارد».

(از بیانات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»، 1386/5/28)

مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) که تبلور اسلام ناب محمّدی(صلی الله علیه و آله) و متّکی بر منبع وحیانی است، معارف ژرف و عمیقی دارد که از اتقان، استحکام و برهان برخوردار می باشد و مطابق با فطرت سلیم انسان هاست؛ بر همین اساس است که حضرت امام رضا(علیهم السلام) فرمودند:

«فإنّ الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتّبعونا» [شیخ صدوق(رحمه الله)، عیون اخبار الرضا(علیهم السلام)، ج275:2]. این مکتب غنی و نورانی در پرتو عنایات الهی و هدایت ائمه ی اطهار(علیهم السلام) و نیز مجاهدت هزاران جهادگر عرصه های علم و فرهنگ در طول قرون گذشته و حال، بسط و گسترش یافته است.

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(قدس سره) و تأسیس نظام اسلامی با تکیه بر قوانین اسلامی و با
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محوریت ولایت فقیه، افق های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جدیدی را برای انسان های آزاده به ویژه مسلمانان و پیروان و محبّان اهل بیت(علیهم السلام)گشود و توجه بسیاری از نخبگان و مستضعفان جهان را به خود معطوف کرد.

مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام)، مولود این دگرگونی مبارک است که به ابتکار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظلّه العالی) در سال 1369 شمسی/ 1990میلادی تأسیس شد و تاکنون خدمات شایانی را در تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) و حمایت از پیروان اهل بیت(علیهم السلام) در سراسر جهان انجام داده است.

معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) در راستای رسالت خود جهت ارتقای شناخت و آگاهی پیروان اهل بیت(علیهم السلام) در موضوعات، سطوح، مخاطبان و عرصه های مختلف، در حوزه های تولید کتاب و مجلات به زبان های متعدد و سائر محصولات فرهنگی به فعالیت پرداخته است .

این اثر با هدف معرفی معارف اهل بیت(علیهم السلام) و پاسخ به شبهات مخالفین به ویژه وهابیان و سلفی ها تهیه شده و حاصل تلاش علمی و پژوهشی گروهی از پژوهشگران و نویسندگان فرهیخته و صاحب نظر و ارجمند می باشد.
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در اینجا بر خود لازم می دانم از دبیرکل محترم مجمع، حضرات اعضای محترم شورای کتاب، مدیران محترم اداره کل پژوهش و ترجمه، رئیس محترم گروه مطالعات بنیادی، دبیر محترم شورای کتاب و گروه مطالعات بنیادی، مترجمین عزیز و همکاران اداره ی ترجمه تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از برادرانی که در ویرایش، تایپ، مقابله، تصحیح، آماده سازی، نشر و چاپ این کتاب تلاش کردند، تشکر می کنم و توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

معاونت امور فرهنگی مجمع در راستای تعمیق و پویایی آثار منتشره در حوزه ی معارف اهل بیت(علیهم السلام) در سراسر جهان، از دیدگاه ها و پیشنهادهای اساتید، فرهیخته گان، صاحب نظران و پژوهش گران ارجمند استقبال می کند تا زمینه های بسط و گسترش هرچه بیشتر معارف اهل بیت (علیهم السلام)فراهم گردد.

به امید تعجیل در ظهور و فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج).

نجف لک زایی

معاون امور فرهنگی
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مقدّمه

وحدت، همبستگی، اتّحاد و انسجام، از اصول عقلانی و برخاسته از اعماق سرشت انسانی است؛ هم چنان که یک اصل ثابت، مسلّم و همیشگی دین مقدّس اسلام نیز بوده و هست و تحقّق آرمان های آفرینش و نیل به اهداف عالی آن در این راستا قابل دسترسی است و قطعاً هیچ قوم و آحاد جامعه ای، در جنگ و فتنه، نزاع و تفرقه، به خیر و سعادت و کمال انسانی، نخواهد رسید.

امام امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب(علیه السلام) می فرماید:

إنّ الله سبحانه لم یُعط أحداً بفُرقةٍ خیراً ممّن مضی ولاممّن بقی. (1)

«خداوند سبحان، نه به گذشتگان و نه به آیندگان ، با تفرقه و جدایی خیری را عطا نکرده و نمی کند».

در سایۀ وحدت و یک دلی است که جامعه به آرمان ها و پلّه های ترقّی، گام نهاده و زیباترین استحکامات را بر سرتاسر جامعه حاکم می کند و محبّت و صمیمیّت و صلح و صفا را می گستراند.

از این رو، می بینیم قرآن کریم با لحن محکم و با هدف هدایت، چنین می فرماید:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَلاَتَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَکُنْتُمْ عَلَی شَفَاحُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُم مِنْهَا کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ . (2)
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1- (1) - نهج البلاغه: خطبۀ 176.

2- (2) - آل عمران: 103.




«همه با هم، به حبل الله چنگ زنید و پراکنده نشوید و یاد بیاورید آن زمانی را که با هم دشمنی می کردید. پس خداوند دل های شما را به هم نزدیک کرد و الفت و برادری بر شما حاکم نمود و (نیز) یاد بیاورید آن زمانی را که شما، در لبۀ پرتگاه آتش قرار داشتید، پس خداوند شما را از آن نجات داد و خداوند این چنین آیات خود را تبیین می کند، شاید به هدایت دست یابید».

و نیز پیامبر اکرم؛ حضرت محمّد بن عبدالله(صلی الله علیه و آله) می فرماید:

«المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدّ بعضه بعضاً». (1)

«نسبت فردِ با ایمان با مؤمن دیگر، همانند اجزای یک ساختمانند که هر جزئی از ساختمان، جزء دیگر را نگه داشته و محکم می نماید».

و نیز حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) می فرماید:

«المؤمن أخو المؤمن، کالجسد الواحد، إن اشتکی شیئاً منه وجد ألَم ذلک فی سائر جسده». (2)

«مؤمن برادر مؤمن است ، مانند آنکه یک جسد می باشند؛ اگر عضوی از آن به درد آید، درد و رنج آن به دیگر اعضاء خواهد رسید».

بنابر این تفرقه، کینه توزی، نزاع و خون ریزی، هرگز مشروعیّت و مصونیّت نداشته و از کبائر و زشتی هاست که وجدان و عقل سلیم، آن را بی اساس و بی فرهنگی معرّفی کرده و در دین اسلام هم شدیداً مورد نکوهش و توبیخ قرارگرفته و مرتکب آن را به عذاب الهی، وعده داده است.

جهالت جاهلان و دسیسۀ دسیسه گران و فتنه انگیزان، در طول تاریخ مسلمین، کوشیده است که وحدتِ صفوف و یک پارچگیِ مسلمین، به جنگ و
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1- (1) - اصول کافی 166/2؛نهج الفصاحه: 779؛ کنز العمّال: 141/1. 

2- (2) - بحار الأنوار: 148/61.




خون ریزی تبدیل شده و کینه و بغض و بد بینی و اتّهام به خروج از دین و ورود در شرک را گسترش دهد. بنابر این بر مسؤلان و رهبران امّت و برآحاد جامعۀ اسلامی، فرض و حتم است که اجازه ندهند چنین فضائی بر جامعه اسلامی حاکم گردد و در نتیجه ذخائر و ثروت های امت اسلام، توسّط مستکبران روزگار و کافران خوش رنگ و نگار و صاحبان تراست ها و کارتل ها به راحتی و سهولت، غارت شود.

ما پیروان اهل بیت(علیهم السلام)، برخود لازم می دانیم جهت وحدت بیشتر مسلمین و زدودن موانع این اتّفاق و انسجام، نسبت های ناروائی که در طول تاریخ، به ویژه در این سال های اخیر، به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و به صورت ناجوانمردانه نسبت داده شده، از خود دورکنیم و با تمام وجود، از این تهمت ها و نسبت ها توسّط تکفیری ها و جریاناتی که آلت دست انگلیسی ها، صهونیست ها، و غارتگران امریکا و ... هستند، اعلان انزجار و تبرّی بجوییم.

از باب نمونه:

1 - ما که کتاب آسمانی مصون از تحریف، یعنی قرآن کریم را تنها کتاب همۀ مسلمین و بدون آن که کم و زیاد شده باشد و عیناً، همان قرآن کریم حضرت خاتم الأنبیاء محمّد مصطفی(صلی الله علیه و آله) و ثقل اکبر و سرتاسر آن را داعیِ توحید و یکتاپرستی می دانیم؛

- ما که بزرگ ترین موفّقیّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) را نفی بتها (اصنام) و نفی عبادت لات و عزّی و اعلان و تحقّق کلمۀ توحید «لا إله إلا الله» می دانیم؛

- ما که خطبه های غرّای توحیدی مولی الموحدین امیر المؤمنین(علیه السلام) را - شبانه روز - در مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاه ها و حوزه ها و محافل علمی و تربیتی مان به تلاوت و تدریس و استضائه می نشینیم؛
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- ما که در مساجد و مراکز عبادتی مان ، متون سراسر توحید اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) را همانند دعای کمیل از امام علیّ(علیه السلام)، دعای عرفه از امام حسین(علیه السلام) و دعای ابو حمزه ثمالی از امام سجاد(علیه السلام) و ده ها دعای توحیدی دیگر تلاوت می شود و طنین انداز است:

«... متی غِبْتَ حتّی تَحْتاجَ إلی دلیلٍ یَدلُّ علیکَ... عَمِیَتْ عینٌ لا تراکَ... ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَک وَما الّذی فَقَدَ مَنْ وَجَدَک...». (1)

- ما که هزاران اثر معرفتی و توحیدی همچون کتاب توحید شیخ اقدم «صدوق» را داریم، ما که ...

با همۀ این اوصاف، به صورت جاهلانه و مزوّرانه و مزدورانه به هدف بدبین کردن سایر مسلمین ناجوانمردانه به شرک متّهم شده و می شویم!!! (فما لهم کیف یحکمون)؟؟!!.

2 - اعتقاد به امام مهدی(علیه السلام) و مهدویّت، ریشه قرآنی دارد و مذاهب و فرق اسلامی - روی هم رفته - به آن اعتراف دارند تا جائی که انکار آن را موجب قتل منکر آن دانسته اند. (2)

و نیز جایگاه رفیعی از سنّت و معرفت اسلامی را برای آن حضرت ذکر کرده اند و قاطبۀ علمای اهل بیت(علیهم السلام) و بسیاری از علمای مذاهب اسلامی، روایات و احادیث و اخباری که در شأن و ولادت آن حضرت است، مورد تصریح و تصحیح و اعتراف قرارداده اند؛ مانند صاحب سنن ترمذی، قرطبی مالکی، ابوجعفر عقیلی، سیوطی، ابن حجر عسقلانی، حاکم نیشابوری، بیهقی، ابن اثیر، بغوی، ابن قیّم، ذهبی، تفتازانی، ابن کثیر دمشقی، جزری شافعی، عبدالوهّاب شعرانی، متّقی هندی، عبدالباقی زرقانی، سفارینی حنبلی، محمّد امین
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1- (1) - بحار الأنوار: 95/ 226 (بخشی از دعای عرفه). 

2- (2) - همانند ابن حجر هیتمی شافعی، شیخ صبای حنفی، خطابی مالکی، یحیی حنبلی و... 




سویدی، شوکانی، مؤمن شبلنجی، قنوجی بخاری، کتانی مالکی، خضر مصری، غماری شافعی، ناصر الدین البانی، ابواعلی مودودی، کمال الدین ابن طلحه شافعی، یاقوت حموی، ابو نعیم اصفهانی، ابن جوزی حنبلی، گنجی شافعی، جوینی شافعی، ابن علی شافعی همدانی، حمد الله مستوفی، ابن شحنۀ حلبی حنفی، خواجه پارسا حنفی، ابن صبّاغ مالکی، سراج رفاعی، ابن طولون دمشقی، ابو عبّاس قرمانی حنفی، ابن عامر شبراوی، ساباط قاضی حنفی، قندوزی حنفی، حمزاوی شافعی مصری، زرکلی سلفی، یونس سامرایی، احمد طوسی بلاذری، ابن شاکر بدری شافعی، عبدالکریم یمانی، صبان شافعی، ابن عماد دمشقی حنبلی و غیر اینان... .

حال نگاه بیندازید و ببینید:

امام مهدی(علیه السلام) و مهدویّت - که در کتاب و سنّت، محکم ترین ریشه و اساس و برهان و این همه معترف به تواتر و صحت و ولادت و حیات از جمیع فرق اسلامی دارد- چگونه با زشت ترین تعبیرها مورد استهزاء و تمسخر و افتراء و نسبت های ناروا قرار گرفته است؟!.

از این عصارۀ انبیاء و خلف اوصیا، گاهی به «امام مزعوم» و گاهی به «معدوم» و ... تعبیر می شود !! و گاهی می نویسند که شیعیان کنار سرداب حلّه یا سرداب بغداد، یا سرداب سامرّا (1) و یا ... مرکبی را آماده می کنند تا آن که او وقتی که از آن سرداب خارج شد، سوار آن مرکب شود!. اینان هنگام نماز هم، هم چنان در کنار مرکب باقی می مانند، زیرا ممکن است که در همان وقت از سرداب خارج شود و کسی کنار مرکب نباشد تا او را سوار کنند!!.
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1- (1) - بالآخره، معلوم نشد این سرداب کجاست! 




وارونه نشان دادن حقایق، تحریف و سیاه نمایی در زمینۀ اعتقادات و معارف حقّه اهل بیت(علیهم السلام) توسّط دشمنان و بقاء بر میت های آکلة الاکباد و آنان که گوینده «لااله الاّ الله و محمّدٌ رسول الله» و معتقدان معاد و محشر و اهل قبله و قرآن را همانند گوسفند سر می برند و جهت جلب رضایت سردمداران کفر و غاصبان قدس، همه گونه خوش خدمتی دارند و در تمام دوران ننگین رژیم جعلی و سفّاک صهیونیستی، در حمایت از مظلومین فلسطین، و مقدسات مسلمین حتی یک فشنگ و یا تیری رها نکرده اند، امّا هر روز شاهد آنیم که دسته دسته اهل قبله و توحید و بعثت و معاد را با کمال شقاوت و بی رحمی، قطعه قطعه و به آتش می کشند و فتنه و تفرقه را بین امّت اسلام می گسترانند.

لازم به تذکر است: این دو مورد به عنوان نمونه بود و گرنه مسلمانان هر روزه شاهد نشر و بسط صدها مورد دیگر با هزاران سایت و کتاب و مقالات و نرم افزار، توسّط این مجموعۀ فاقد عاطفه و رحم و متحجّر و تکفیری با هدف شوم تفرقه افکنی و جنگ و جدال در امّت اسلامی می باشند، فإلی الله المشتکی.

در هر صورت، ما به عنوان این که به حفظ وحدت مسلمین و قطع ید اجانب از بلاد اسلامی و زدودن اتّهامات و افتراءات از مکتب اسلام و معارف اهل بیت(علیهم السلام) مکلّفیم، بر خود واجب می دانیم جهت زایل کردن بدبینی از ذهنیّتی که اینان در بین عموم مسلمین با دروغ، نفاق، افتراء و بهتان ساخته اند، اقدام نماییم و انزجار و بی زاری خود را از این تفرقه افکنان و جنگ افروزان وابسته به استکبار و کفر جهانی، اعلان نماییم.
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مجموعۀ «فی رحاب اهل البیت(علیهم السلام)» (1)حدود چهارده سال پیش، جهت زدودن این ذهنیّت و زدودن برخی از موانع وحدت، در معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و با کمک، مساعدت و همکاری گروهی از فضلا و محققین (2)، طرّاحی و سپس مورد تنظیم و تدوین قرار گرفت.

بحمدالله به سرعت و به طور گسترده و چشمگیر، مورد استقبال محافل علمی و پژوهشی و علاقه مندان و دوستداران وحدت مسلمین، قرار گرفت.

شخصیّت های علمی و دست اندرکاران نشر و قلم و گروه های محاوره و مناظره، در همان زمان تدوین و نشر، پیشنهاد ترجمه ی این مجموعه را به زبان های زنده دنیا دادند که بحمدالله ترجمۀ فارسی آن توسّط ادارۀ ترجمۀ
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1- (1) - این مجموعه بیش از چهل جلد است که هر یک از آنها به یک موضوع و یک شبهه اختصاص دارد و به زبان عربی و با سبک مقارنه و ارائه دلائل تنظیم یافته است. 

2- (2) - جهت تقدیر از زحمات عزیزانی که در این مجموعه به نوعی تلاش داشته و نقشی که در تحقّق این کار علمی و فرهنگی داشته اند. متذکّر می شویم: 1 - ابوالفضل اسلامی (علی)؛ مسؤول گروه و مشرف علمی پروژه. 2 - سیّد منذر حکیم؛ پیگیر امور مجموعه. 5 - 3 - سیّد عبدالرحیم موسوی (رحمه الله)، شیخ عبدالکریم بهبهانی و صباح بیاتی؛ تهیّه کنندگان بعضی از متون مجموعه. 9 - 6 - شیخ عبدالأمیر سلطانی، شیخ محمّد هاشم عاملی، شیخ محمّد امینی و شیخ علی بهرامی؛ تصدّی مسائل استخراج و مقابله. 13 - 10 - سیّد محمدرضا آل ایّوب، عباس جعفری، حسین صالحی و عزیز عقابی؛ در مسائل تصحیح و تطبیق و روند امور. ضمن آن که از نظرات ارزشمند آقایان: شیخ جعفر الهادی (خوشنویس)، شیخ محمّدهادی یوسفی غروی، استاد صائب عبدالحمید وغیر اینان در برخی از این متون استفاده کرده ایم. جزاهم الله خیر الجزاء. (ناشر) 




معاونت امور فرهنگی، آماده گردید و اینک مورد بررسی مجدّد و ویراستاری قرار گرفت و تقدیم علاقه مندان می شود.

امید است که این تلاش و جهاد فرهنگی، مورد قبول پروردگار متعال و عنایت حضرت بقیّة الله الأعظم(عج) قرار گرفته باشد.

گروه مطالعات بنیادی

ابوالفضل اسلامی (علی)

1392/8/28
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نظری اجمالی دربارۀ گریه

«گریه» یک نیاز انسانی است که به هنگام مواجه شدن با مشکلات و سختیهای زندگی، به صورت طبیعی به آن روی می آورد. انسان در لحظات سخت و دشوار، راه گریزی ندارد، یا در وقتی که ناگهانی، خبر ازدست دادن عزیزی و یا ضرر و زیان مادّی و یا معنوی را به او بدهند، در این حالات، توازن نفسانی خود را از دست می دهد و به صورت طبیعی و ناخودآگاه عقدۀ درونی خود را به وسیلۀ گریه می گشاید. این نیاز، اختصاص به عقیده و مذهب خاصّی ندارد; زیرا گریه نشأت گرفته از حالتهای درونی و فطری انسانهاست.

اگر گریه یک حالت فطری است که انسان به هنگام رو به رو شدن با تنگناها و مصیبتها به آن روی می آورد، پس آن در واقع وسیله ای برای از بین بردن ناراحتیها و عقده های درونی است. آیا گریه فایده های دیگری هم دارد؟ یا این که همان بود که ذکر شد؟

اوّلاً: گریه دارای فایده های زیادی است که برخی از آنها مربوط به «سلامتی» و برخی، «نفسانی» و برخی، «سیاسی» می باشد که به صورت خلاصه برخی از آنها ذکر می شود:
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الف: گریه روشی برای تزکیۀ نفس از آلودگی و گناهان می باشد، به خصوص هنگامی که انسان از عملکرد گذشتۀ خود، پشیمان و تائب است.

ب: گریه موجب می گردد که انسان، سختیها و دردهای محرومان و ستمدیدگان را درک نماید; زیرا گریه موجب بیداری وجدان درونی انسانها می گردد و انسان در این حالت، در برابر خداوند، اعتراف به کوتاهی و تقصیر خود می کند.

ج: گریه قساوت قلب را که بر اثر مهر زدن بر آن به وجود آمده است، معالجه می کند.

خداوند می فرماید :

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُم مِّن بَعْدِ ذَلِکَ فَهِیَ کَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة... . (1)

«سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، یا سخت تر».

و نیز می فرماید:

أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا یَکُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَکَثِیرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ . (2)
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1- (1) - بقره (2): 74 .

2- (2) - حدید (57): 16 .




«آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل کرده است، خاشع گردد؟! و مانند کسانی نباشید که در گذشته به آنان کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنان گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنان گنهکارند».

د: گریه دارای بعد سیاسی است؛ زیرا در برخی موارد، بر اثر شرایط خاص حاکم بر جامعه، انسان قادر به رویارویی مستقیم با ظلم و ستم نمی باشد؛ زیرا انسان در این شرایط، احساس می کند که قادر بر انجام کاری در این زمینه نیست، در این حالت، بهترین روش برای مبارزه با ظلم، گریه می باشد; زیرا گریه در این شرایط، یک نوع مبارزه است. (1)

ثانیاً: گفته اند: گریه از انگیزه های مختلفی نشأت می گیرد؛ گاهی انسان گریه می کند به هنگامی که با خبر خوشحال کننده ای که انتظار انجام آن را نداشت، رو به رو می گردد؛ چنان که به هنگام ناراحتی زیاد، ترس، رو به رو شدن با کاری دشوار و عجیب، دردهای زیاد، ریا، شکر و از خشیت خداوند، گریه به وی دست می دهد.

ثالثاً: گریه بنابر دیدگاه شرع، دارای اقسام زیر است.
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1- (1) - [چنانچه امام سجّاد* از این نوع مبارزه استفاده کرد]. 




اقسام گریه


الف: گریه از خشیت الهی

برخی از آیات و روایات، ما را تشویق به گریه از خشیت الهی کرده اند که برخی از آنها ذکر می شود.

1- خداوند می فرماید:

... إِنَّ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا یُتْلَی عَلَیْهِمْ یَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً * وَیَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ یَبْکُونَ وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعًا . (1)

«کسانی که پیش از آن به آنان دانش داده شده هنگامی که (این آیات) بر آنان خوانده شود، سجده کنان به خاک می افتند و می گویند: منزّه است پروردگار ما که وعده هایش به یقین، انجام شدنی است. آنان بی(اختیار) به زمین می افتند و گریه می کنند و (تلاوت این آیات، همواره) بر خشوعشان می افزاید».

2- أُوْلَئِکَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّینَ مِن ذُرِّیَّة آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّیَّة إِبْرَاهِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ هَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا تُتْلَی عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُکِیًّا . (2)
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1- (1) - اسراء (17): 109 - 107.

2- (2) - مریم (19): 58.




«آنان پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود، از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم. آنان کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می شد به خاک می افتادند، در حالی که سجده می کردند و گریان بودند».

3- پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) مردم را به گریه تشویق کرده است. در روایتی وارد شده که حضرت فرمود:

«چشمی که از خشیت خداوند گریسته، آتش را نخواهد دید؛ هچنین چشمی که در راه خدا شب را بیدار ماند». (1)

4- همچنین از پیامبر(صلی الله علیه و آله) روایت شده است که فرمود :

«هیچ قطره ای نزد خداوند، محبوب تر از قطرۀ خونی که در راه خدا ریخته شود و قطرات اشکی که از چشم انسان در نیمۀ شب از خشیت خداوند ریخته گردد، نیست». (2)

از آن جا که گریه مطلوب و محبوب خداوند است، لذا می بینیم که پیامبران در مناسبتهای گوناگون گریسته اند.
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1- (1) - الترغیب و الترهیب: 4/ 228. 

2- (2) - الرقّة و البکاء/ ابن ابی دینا: 52. 




5 - حضرت آدم(علیه السلام) صد سال بر گناه خویش (ترک امر ارشادی)

گریست و بعد از آن، ازحیای الهی هرگز سر خود را به سوی آسمان بلند نکرد. (1)

گفته شده: «علّت این که حضرت نوح(علیه السلام) را نوح نامیدند، بدین جهت بود که زیاد می گریست». (2)

6- امّا نسبت به گریۀ حضرت داود(علیه السلام): «اگر گریۀ آن حضرت را با گریۀ اهل زمین - جز حضرت آدم - بسنجیم به اندازۀ آنان خواهد بود». (3)

7- دربارۀ گریۀ حضرت یحیی(علیه السلام) گفته شده است:

«بر اثر گریه جای اشک بر دو گونه اش بود. پدرش زکریّا به او گفت: از خداوند درخواست کردم که فرزندی به من عطا کند که مایۀ روشنی چشم من باشد، یحیی گفت: ای پدر! جبرئیل به من خبر داد که بین بهشت و جهنّم بیابانی وجود دارد که جز گریه کننده آن را طی نمی کند». (4)
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1- (1) - الرقّة والبکاء: 4/ 315 و 241. 

2- (2) - حلیة الأولیاء: 3/ 51. 

3- (3) - الرقّة و البکاء: 4/ 268؛ کتاب الزهد/ احمد: 1/ 85 - 86؛ تفسیر طبری: 23/ 96. 

4- (4) - عرائس المجالس/ ثعلبی: 377. 





ب: گریه هنگام عبادت

گریه هنگام تلاوت قرآن، وقت نماز و هنگام دعا ازموارد آن می باشد.


ج: گریه در مرگ عزیزان، شهیدان، صالحان و مؤمنان

گریه بر مؤمنانی که از دنیا می روند، یکی از موارد مشروع است که اسلام ما را بدان دعوت کرده است. این نوع گریه را نمی توان از انواع دیگر گریه جدا کرد لکن برخی، آن را حرام می دانند! و در این زمینه به برخی ازروایات که صدور آنها از پیامبر(صلی الله علیه و آله) ثابت نشده استدلال کرده اند. به همین دلیل، ما این موضوع (سبب اختلاف در حرمت) را در طی مباحث زیر مطرح خواهیم کرد تا با توجّه به مباحث مطرح شده روش صحیح را که با اصول شریعت انسجام دارد، به دست آوردیم:

اوّل : منشأ اختلاف در حرمت گریه بر مرگ مؤمنان.

دوّم: گریه پیامبر(خاتم) (صلی الله علیه و آله) و پیامبران(علیها السلام) بر مرگ مؤمنان.

سوّم: سیرۀ مسلمانان در گریه بر مرگ مؤمنان.

چهارم: سخنان ائمه اطهار(علیها السلام) دربارۀ گریه.

پنجم: احکام گریه و فروع آن نزد علمای شیعه.
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بحث اوّل: منشأ اختلاف در حرمت گریه بر مرگ مؤمنان


اشاره

سبب اختلاف در حرمت گریه بر مرگ مؤمنان، روایتی است که عمر بن خطّاب و فرزندش عبدالله از پیامبر(صلی الله علیه و آله) نقل می کنند که حضرت فرمود:

«مرده به وسیلۀ گریۀ خانواده اش بر او، معذّب می شود».

این روایت با عبارتهای مختلف نقل شده است؛ از جمله آنها:

- «به وسیلۀ گریۀ برخی از افراد خانواده اش معذّب می شود».

- «به گریۀ افراد زنده بر او معذّب می گردد».

- «او در قبرش به وسیلۀ شیون و زاری بر او معذّب می شود».

اختلاف عبارتها و الفاظ، تأثیری ندارد؛ زیرا همه این روایتها را عمر و فرزندش عبدالله نقل کرده اند. (1)

اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله) با این روایت، مخالفت نموده و راوی آن را به خطا و فراموشکاری متّصف کرده اند؛ زیرا با قرآن، تعارض دارد و پیامبر(صلی الله علیه و آله) آن را نگفته است بلکه وی فرمود:

«همانا خداوند به وسیلۀ گریۀ خاندان کافر بر وی، بر عذابش می افزاید».
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1- (1) - شرح صحیح مسلم، نووی: 6/ 228،کتاب الجنائز؛ جامع الاصول: 11/ 97 . 





موضع عایشه در برابر این روایت و حرمت گریه


اشاره

ابن ابی ملیکه می گوید:

«دختر عثمان بن عفّان در مکّه در گذشت. برای مراسم، حاضر شدیم. عبدالله بن عمر و ابن عبّاس نیز حضور داشتند. عبدالله بن عمر به عمر و به عثمان گفت: چرا گریه را تمام نمی کنی؟! زیرا پیامبر(صلی الله علیه و آله) گفته است: مرده به وسیلۀ گریۀ خانواده اش بر او، معذّب می شود؟! ابن عبّاس گفت: عمر این را می گفت. سپس ادامه داد و گفت: همراه با عمر از مکّه خارج شدیم. وقتی به بیابان رسیدیم، سوارانی را دیدیم که در زیر سایۀ درختی استراحت می کردند. عمر گفت: برو و ببین این سواران چه کسانی هستند؟ رفتم، دیدم صهیب است. برگشتم و عمر را آگاه ساختم. عمر گفت: او را دعوت کن. به سوی صهیب برگشتم و به او گفتم: برخیز و به امیرالمؤمنین ملحق شو. هنگامی که عمر ضربه خورد، صهیب بر او وارد شد و می گریست و می گفت: وای برادرم! وای رفیقم! عمر گفت: ای صهیب! آیا بر من گریه می کنی؟ در حالی که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) گفته است: همانا مرده با گریۀ خانواده اش بر او معذّب می شود.

ابن عبّاس می گوید: وقتی عمر مرد، این مطالب را به عایشه گفتم. عایشه گفت: خدا عمر را رحمت کند به خدا قسم! پیامبر(صلی الله علیه و آله) نفرمود: همانا مرده با گریۀ خانواده اش بر او معذّب می
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شود بلکه فرمود: خداوند، عذاب کافر را به وسیلۀ گریۀ خانواده اش بر او زیاد می کند. عایشه گفت: قرآن شما را کفایت می کند: أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَی که هیچ کسی بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد.

ابن عبّاس در این هنگام گفت : «خداوند است که می خنداند و می گریاند. ابن ملیکه گفت: ابن عمر هیچ گونه سخنی (در این باره) نگفته است». (1)

و در روایت دیگر، ابن ابی ملیکه می گوید:

«این حدیث را برای عایشه نقل کردم و می گفت: به خدا قسم! این حدیث را از دروغگویان نقل نمی کنید، ولی گوش، اشتباه می کند و در قرآن آنچه که مایۀ شفای شماست، وجود دارد: أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَی (2) لکن رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند عذاب کافر را به وسیلۀ گریۀ خانواده اش بر او، زیاد می کند». (3)

عمره دختر عبدالرحمن می گوید :
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1- (1) - جامع الاصول، ابن اثیر: 11/ 92. 

2- (2) - نجم (53): 38.

3- (3) - صحیح بخاری: 3/ 127؛ صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب المیت یعذّب ببکاء اهله علیه: 928؛ سنن نسائی: 4/ 18 و 19، باب الجنائز. 




«هنگامی که سخن عبدالله بن عمر: إن المیّت لیعذّب ببکاء الحیّ علیه برای عایشه بیان شد، شنیدم گفت: می گوییم خداوند ابی عبدالرحمن را ببخشد، او دروغ نمی گوید، ولی او یا فراموش کرده و یا اشتباه می کند بلکه رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بر یک زن یهودی گذشت که بر او گریه می شد، فرمود: بر او گریه می شود و همانا او در قبرش معذّب می شود».

به غیر از داوود، دیگران نیز این حدیث را نقل کرده اند. (1)

در روایت دیگری عایشه گفت:

«خداوند او را رحمت کند، او دروغ نمی گوید، لکن دچار وهم شده است بلکه رسول خدا(صلی الله علیه و آله) دربارۀ یک مرد یهودی که مرده بود، فرمود: مرده با گریه بر او، معذّب می شود».

عایشه در این مسأله مخالف عمر بود. او بر خلاف نهی وی، در روز وفات پدرش بر او گریست.

سعید بن مسیب می گوید:

«هنگامی که ابوبکر در گذشت، عایشه بر او گریه و زاری کرد. عمر به سوی منزل عایشه حرکت کرد، بر درب منزل ایستاد و آنان را از گریه بر او منع کرد لکن آنان امتناع کردند. عمر به هشام بن ولید گفت: داخل منزل شو و دختر ابی قحافه را خارج کن. عایشه
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1- (1) - جامع الاصول، ابن اثیر: 11/ 94. 




هنگامی که این سخن را از عمر شنید، به هشام گفت: من خانه ام را بر تو حرام می کنم. عمر به هشام گفت: داخل شو، من به تو اجازه می دهم. هشام داخل شد و امّ فروه خواهر ابوبکر را از منزل به نزد عمر بیرون آورد. عمر ضربه هایی با تازیانه به او زد، هنگامی که (زنان داخل خانه) شنیدند، دست از گریه و زاری کشیدند». (1)


موضع ابن عبّاس

موضع ابن عبّاس در مسأله گریه بر مردگان از مؤمنین و مخالفت وی با روایت عمر ، با توجّه به سخنی که در پیش، از وی نقل کردیم، روشن است. (2)


موضع ابی هریره

ابو هریره می گوید :

«شخصی از خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) درگذشت. زنها جمع شدند و بر او می گریستند. عمر برخاست و آنان را نهی کرد و دور می ساخت. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: ای عمر! آنان را رها کن، همانا چشم گریان
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1- (1) - تاریخ طبری : 2/ 349، حوادث سال سیزدهم. 

2- (2) - جامع الاصول، ابن اثیر: 11/ 92. 




است و قلب مصیبت دیده است و زمان (از دست دادن شخص) نزدیک است». (1)


تعارض روایات تحریم گریه با روایات جایز بودن آن

تعدادی روایت در کتابهای حدیثی وجود دارد که ادّعا شده است دلالت بر نهی پیامبر از گریه دارد. با قطع نظر از ضعف این روایات و عدم صلاحیّت آنها برای تعارض حتّی اگر این روایات را صحیح بدانیم، باز هم صلاحیّت ندارند که دلیل برای حرمت باشند؛ زیرا با روایاتی که دلالت بر جایز بودن گریه دارد و این که گریه بر کسانی که مشرف به مرگ باشند و یا کسی که شهید شده و یا به مرگ طبیعی از بین رفته، بر وفق سیرۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بوده است، تعارض دارد.

اضافه بر آن، سخن عایشه و اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله) مبنی بر این که این روایات، تنها از طریق خلیفۀ دوّم و فرزندش عبدالله نقل شده و نقل آنان ناشی از خطا و فراموشی است و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نهی از گریه نکرده است، موجب می گردد که از این روایات، اعراض کنیم و به سیرۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) که دلالت بر جواز گریه دارد، تمسّک کنیم.
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1- (1) - سنن نسائی: 4/ 19؛ سنن ابن ماجه : 1 / 505 ، باب ما جاء فی البکاء ، ج 1587؛ سنن الکبری، بیهقی: 4/ 117، باب من رخص فی البکاء، ج 7159. 





تعارض روایات تحریم گریه با قرآن کریم

روایات حرمت گریه، گناه وعقوبت را نه برای گریه کننده بلکه برای میّت اثبات می کند و این مطلب با حقیقت قرآنی تغایر دارد که به قلم آیۀ عقوبت، گناه تنها متوجّه مرتکب گناه می شود، نه کسی دیگر.

خداوند می فرماید : أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَی . (1)

«وزر» در آیه به معنای «گناهی است که بر دوش انسان سنگینی کن» و «الوازره» به معنای «نَفْسی است که گناه را انجام می دهد». مراد از آیۀ شریفه این است که: هیچ کس از گناهکاران، بار گناه دیگری را بر دوش نمی گیرد. (2)

و نیز خداوند می فرماید:

وَأَن لَّیْسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَی . (3)

«و این که برای انسان، بهره ای جز سعی و کوشش او نیست».

و نیز می فرماید:

فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیْرًا یَرَهُ * وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا یَرَهُ . (4)
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1- (1) - نجم (53): 38.

2- (2) - جامع الاصول، ابن اثیر: 11/ 93. 

3- (3) - نجم (13): 39.

4- (4) - زلزله (99): 8-7.




«پس هر کس، هموزن ذرّه ای کار خیر انجام دهد، آن را می بیند و هر کس، هموزن ذرّه ای کار بد کرده آن را (نیز) می بیند».

و نیز می فرماید:

... وَلِتُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَی . (1)

«تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود ، جزا داده شود».

پیش از آن که این بحث را به پایان برسانیم، لازم است گوشزد کنیم که در کتابهای روایی، روایاتی وجود دارد که برخی به آنها بر جواز گریه قبل از مرگ; نه بعد از آن، استدلال کرده اند. این روایات با تعابیری شبیه به هم وارد شده است. مضمون این روایات، دلالت بر حرمت گریه بعد از مرگ دارد؛ از جملۀ آنها روایت عبدالله بن عمیر از طریق جبر است؛ جبر می گوید:

«به همراه پیامبر(صلی الله علیه و آله) بر شخصی که مشرف به مرگ بود، وارد شدیم. زنها گریه می کردند. جبر گفت: آیا گریه می کنید؟ تا زمانی که رسول خدا نشسته است، گریه نکنید. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: تا زمانی که در بین آنان است، بگذار گریه کنند، اگر مرگش رسید، هیچ کس بر او گریه نکند». (2)
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1- (1) - طه (20): 15.

2- (2) - الموطّأ : 1/ 233؛ سنن ابو داوود، شماره 3111؛ جامع الاصول، ابن اثیر: 11/ 101 و 100؛ سنن نسائی: 4/ 14 و 13 . 




این روایت بر گریه با صدای بلند و خراشیدن صورت، حمل می شود; زیرا پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) وقتی گریه کرد و عبدالرحمن با تعجّب به او گفت: آیا شما در سابق ما را از گریه نهی نکردید؟ پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: «نه، من از دو فریاد ستم، نهی کرده ام; فریاد به وقت مصیبت و خراشیدن صورت و گریبان را چاک زدن و فریاد شیطانی». (1)
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1- (1) - الجامع الصحیح: 3/ 328، ح 1055 . 
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بحث دوّم : گریۀ پیامبر خاتم(صلی الله علیه و آله) و پیامبران(علیها السلام) بر مرگ مؤمنان

1- پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در مرگ عمویش «حمزه» گریست و دیگران را نیز تشویق نموده بر او بگریند.

ابن سعد می گوید :

«بعد از جنگ احد، وقتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) صدای گریه را از خانه های انصار شنیدند که بر شهدای خود گریه می کردند، اشک از چشمان آن حضرت جاری شد و گریه کرد و فرمود: لکن حمزه گریه کننده ای ندارد. سعد بن معاذ سخن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) را شنید. به نزد زنان قبیلۀ بنی عبد الاشهل آمد و جریان را به آنان گفت. بعد از آن روز، زنان انصار، اوّل بر حمزه گریه می کردند و سپس بر شهید خود می گریستند». (1)

این حدیث، فقط متضمّن فعل پیامبر(صلی الله علیه و آله) نمی باشد بلکه متضمّن تقریر حضرت و امر وی بر گریه نیز می باشد. از این حدیث به خوبی استفاده می شود که گریه بر مرگ مؤمنان، امر مرسوم و متداولی در عصر بعثت بوده است.
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1- (1) - طبقات ابن سعد: 3/ 11؛ مغازی واقدی : 1/ 317 - 315؛ امتاع الاسماع: 1/ 163؛ مسند احمد: 2/ 29، ح 4964؛ تاریخ طبری: 2/ 211؛ سیره ابن هشام: 3/ 99. 




2- وقتی جعفر بن ابی طالب و برخی از یاران او در غزوۀ موته به شهادت رسیدند، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به منزل وی تشریف بردند و فرزندان جعفر را خواستند، آنان را بویید و اشک از چشمان آن حضرت جاری شد. اسما همسر جعفر گفت: پدر و مادرم فدایت باد! چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ آیا خبری از جعفر و یاران وی به شما رسیده است؟ فرمود: بله امروز به شهادت رسیدند. اسما می گوید: شروع کردم به فریاد زدن و جمع کردن زنان. فاطمه(علیها السلام) در حالی که گریان بود، وارد شد و می گفت: ای وای عمویم! سپس پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: بر مانند جعفر باید گریه کنندگان بگریند». (1)

شکّی نیست که این حدیث، متضمّن گریۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) است و گفتار آن حضرت «بر مانند جعفر باید گریه کنندگان بگریند» متضمّن تقریر آن حضرت نسبت به گریۀ اسما می باشد. همۀ این موارد، گواه روشنی بر مشروعیّت گریه بر مرگ مؤمنان و شهدا می باشد.

3- گریۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) بر شهدای جنگ موته. در صحیح بخاری است که: پیامبر(صلی الله علیه و آله) قبل از این که خبر مرگ زید، جعفر و ابن رواحه آورده شود، مرگ و شهادت آنان را اعلام کرده بود.

ص:40





1- (1) - استیعاب: 1/ 313؛ اسد الغابه: 241/1؛ الاصابه : 2/ 238 (ترجمه جعفر بن ابی طالب)؛ الکامل فی التاریخ: 2/ 420. 




نقل بخاری از پیامبر چنین است:

«زید، پرچم را به دست گرفت، سپس به شهادت رسید، سپس جعفر آن را گرفت (اوهم) شهید شد، سپس ابن رواحه آن را گرفت (اوهم) شهید شد و اشک از چشمان وی جاری بود ...». (1)

4- گریۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) بر فرزندش ابراهیم.

انس می گوید:

«همراه پیامبر(صلی الله علیه و آله) وارد شدیم... در حالی که ابراهیم مرگش نزدیک شده بود. اشک از دو چشمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) جاری شد. عبدالرحمن بن عوف به حضرت گفت: شما ای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) گریه می کنید؟ فرمود: آن (اشک) رحمت است. سپس همین جمله را تکرار کرد وآنگاه فرمود: چشم، گریان است و قلب، محزون و چیزی نمی گویم جز آنچه موجب رضایت پروردگارمان در آن است. وای ابراهیم! ما در فراق تو محزون هستیم». (2)

در این روایت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) جاری شدن اشک را «رحمت» توصیف کرده است که از آن استفاده می شود «گریۀ نیکو است». و
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1- (1) - صحیح بخاری : 2/ 204؛ البدایه و النهایه: ابن کثیر: 280/4؛ سنن کبری، بیهقی: 4/ 70؛ انساب الاشراف: 2/ 43؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید: 15/ 73. 

2- (2) - صحیح مسلم: 4/ 1808/ کتاب الفضائل، باب رحمته بالصیبان و العیال؛ سنن ابی داوود : 3/ 193، کتاب الجنائز، باب البکاء علی المیّت؛ سنن ابن ماجه: 1/ 507، کتاب الجنائز، باب 53 ، ح 1589؛ مغازی، شرح و تحقیق قاسم شماعی الرفاعی: 2/ 556 ، ح 1216، کتاب الجنائز، باب 828، قول النبی: وإنَّا بِک لمحزونون. 




مقصود پیامبر(صلی الله علیه و آله) از «چشم گریان» تا آخر روایت، این است که در گریه و محزون بودن قلب، گناهی وجود ندارد بلکه گناه، گفتن سخنی است که خشم پروردگار را به همراه داشته باشد، مانند اعتراض به خداوند.

5 - گریۀ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) بر مادرش وقتی بر قبرش حاضر می شد.

ابو هریره می گوید:

«پیامبر(صلی الله علیه و آله) قبر مادرش را زیارت کرد و گریه کرد و اطرافیانش را به گریه انداخت». (1)

6 - گریۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) در بیماری سعد بن عباده.

عبدالله بن عمر می گوید:

«سعد بن عباده از وضعیّت مزاجی خود شکوه نمود. پیامبر(صلی الله علیه و آله) به همراهی عبدالرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقّاص و عبدالله بن مسعود، به عیادت او آمد. پیامبر(صلی الله علیه و آله) وقتی بر او وارد شد، او را بیهوش یافت. سؤال کرد: آیا تمام کرده است؟ گفتند: نه ای رسول خدا! حضرت گریه کرد، حاضران وقتی دیدند پیامبر(صلی الله علیه و آله) گریه می کند، گریه

ص:42





1- (1) - صحیح مسلم: 671/2 ، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور، ح 3234؛ سنن نسائی: 4/ 90، کتاب الجنائز، ما جاء فی قبر المشرک؛ سنن ابن ماجه: 1/ 501، کتاب الجنائز، ما جاء فی زیارة قبور المشرکین، ح 1572. 




کردند. حضرت فرمود: آیا نشنیدید که خداوند با اشک چشم و با حزن قلب، کسی را عذاب نمی کند، ولی با این عذاب می کند - و اشاره به زبان کردند - یا رحمت می کند». (1)

7- گریۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) بر نوه اش امام حسین(علیه السلام).

از امّ فضل دختر حارث روایت شده که بر رسول خدا(صلی الله علیه و آله) وارد شد و گفت:

«ای رسول خدا! من امشب خواب بدی دیدم. حضرت فرمود: آن چیست؟ گفت: آن خواب بسیار بد است. فرمود آن چیست؟ گفت: دیدم گویا قطعه ای از پیکر شما قطع شد و در دامن من گذاشته شد. پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: خواب خوبی دیدی؛ فاطمه ان شاءالله فرزندی می زاید و او در دامان تو خواهد بود. فاطمه حسین را به دنیا آورد و چنان که پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرموده بود، در دامن من قرار گرفت. روزی بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) وارد شدم و امام حسین(علیه السلام) را در دامان او قرار دادم، سپس توجّه به پیامبر(صلی الله علیه و آله) کردم که اشک از چشمان او جاری است. گفتم: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای تو باد! شما را چه شده است؟! فرمود: جبرئیل به نزد من آمد و به من خبر داد که امّتم این فرزندم را می کشند. گفتم: این؟! فرمود: بله و به همراه خود، خاک سرخی از خاک او را برایم آورد».
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1- (1) - صحیح مسلم: 636/2 ، کتاب الجنائز، باب 6. 




حاکم می گوید:

«این روایت بر طبق موازین شیخین، روایت صحیحی است، ولی آنان نقل نکرده اند». (1)

در این زمینه روایات دیگری وجود دارد که مجال نقل آنها نیست. این روایات، تأکید دارد که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) در مناسبتهای مختلف بر امام حسین(علیه السلام) گریه کردند. (2)

گریه تنها مربوط به عصر بعثت نیست بلکه دارای سابقۀ تاریخی طولانی است؛ زیرا می بینیم که پیامبران الهی، در مناسبتهای گوناگون گریه کرده اند.

خداوند دربارۀ حضرت یعقوب(علیه السلام) می فرماید:

وَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَی عَلَی یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ . (3)
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1- (1) - مستدرک الصحیحین: 3/ 176؛ تاریخ ابن عساکر: ح 631؛ مجمع الزوائد: 9/ 179؛ مقتل خوارزمی: 1/ 159؛ امالی شجری: 188؛ الفصول المهمّه، ابن صبّاغ مالکی: 145؛ الصواعق المحرقه: 115؛ کنز العمّال: 6 / 223؛ الخصائص الکبری: 2/ 125. 

2- (2) - مانند روایت زینب دختر جحش؛ تاریخ ابن عساکر، ترجمۀ امام حسین، ح 629؛ مجمع الزوائد : 9/ 188؛ کنز العمّال : 13/ 112؛ تاریخ ابن کثیر: 8/ 199. و مانند روایت عایشه؛ طبقات ابن سعد : شمارۀ 269؛ تاریخ ابن عساکر، ترجمۀ امام حسین، ح697؛ مقتل خوارزمی : 1/ 159؛ مجمع الزوائد : 9/ 187؛ کنز العمّال : 13/ 108؛ الصواعق المحرقه : 115. 

3- (3) - یوسف (12): 84 .




«و از آنان روی برگرداند و گفت: وا اسفا! بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد امّا خشم خود را فرو می برد».

یعقوب(علیه السلام) بسیار بر یوسف(علیه السلام) می گریست تا این که دربارۀ او گفته شد:

قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتَّی تَکُونَ حَرَضًا أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهَالِکِینَ . (1)

«گفتند : به خدا! تو آن قدر یاد یوسف می کنی که در آستانۀ مرگ قرارگیری، یا هلاک گردی».

زمخشری می گوید:

«اگر گریه زیاد شود، اشک، سیاهی چشم را از بین می برد و آن را به رنگ سفید کدر تبدیل می کند. گفته شده: او نابینا شد. و گفته شده: بینایی اش بسیار کم شده بود. عبارت: مِنَ الْحُزْنِ در آیۀ اوّل، با واو نیز قرائت شده است: وَ مِنَ الْحُزْنِ ؛ حزن علّت گریه بود که سفیدی چشم از آن به وجود آمد، پس گویا سفیدی از حزن به وجودآمده است.

گفته شده است که: چشمان یعقوب از فراق یوسف تا دیدار مجدّد او به مدّت هشتاد سال، پیوسته گریان بود.

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) روایت شده که:
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1- (1) - یوسف (12): 85.




«وی، از جبرئیل سوال کرد: اندازۀ آنچه یعقوب(علیه السلام) بر یوسف(علیه السلام) (از حزن) پیدا کرد، چقدر بود؟ گفت: به اندازۀ هفتاد مادر که فرزند از دست داده باشند. پیامبر(صلی الله علیه و آله) گفت: اندازۀ پاداش او چقدر است؟ گفت: پاداش صد شهید و او لحظه ای گمان بد به خداوند پیدا نکرد».

اگر سؤال شود: چگونه برای پیامبری جایز باشد که به این درجه از بی تابی برسد؟ در جواب باید گفت: انسان هنگام حزن زیاد، بر اساس فطرت کنترل طبیعی خود را از دست می دهد و بدین جهت خداوند از صبر او تمجید کرد و این که او صبر نمود تا مبادا کلامی و یا کاری که نیکو نباشد، از او سر زند.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در مرگ فرزندش ابراهیم گریست و فرمود:

«قلب، بی تابی می کند و چشم گریان است و آنچه موجب غضب خداوند است، نمی گوییم و ما به خاطر تو ای ابراهیم! محزون هستیم».

بی تابی مذموم آن است که از برخی افراد جاهل سر می زند، مانند گریه به آواز بلند و جزع و فزع، زدن به سینه و صورت و پاره کردن لباس.

از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت شده که:

«بر یکی از فرزندان یکی از دخترانش که در حال مرگ بود، گریست. گفته شد: ای رسول خدا!(صلی الله علیه و آله) گریه می کنی در حالی که ما را از گریه نهی می کردی؟ فرمود : شما را از گریه نهی نکردم
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بلکه از دو فریاد حماقت آمیز نهی کردم؛ فریاد به هنگام شادی و فریاد به هنگام حزن».

از امام حسن(علیه السلام) روایت شده است که:

«وی بر فرزندش، یا دیگری گریست، از وی در این باره سؤال شد، فرمود: ندیدم که خداوند حزن را مایۀ ننگ بر یعقوب قرار داده باشد. او خشم خود را فرو برده بود. او پر از خشم بر فرزنداش بود و چیزی که سبب ناراحتی آنان شود، بروز نمی داد». (1)
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1- (1) - تفسیرکشّاف، زمخشری: 2/ 496. 
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بحث سوّم: سیرۀ مسلمانان در گریه بر مرگ مؤمنان

سیرۀ مسلمانان بعد از وفات رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بهترین دلیل بر جایز بودن گریه است. بر اساس این سیره مسلمانان و بزرگان اصحاب بر مردگان با ایمان خویش، گریسته اند و در رثای (1) آنان شعر سروده اند.

ما در این جا برخی ازشواهد تاریخی که دلالت بر صحیح و مشروع بودن گریه دارند، ذکر می کنیم:

1- امام علی(علیه السلام) هنگام دفن پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) بر قبر وی ایستاد و گفت:

«هر آینه صبر، نیکوست، مگر برای تو و بی تابی زشت است، مگر برای تو و این مصیبت بزرگ است و هر مصیبتی بعد از تو، کوچک است».

2- امام علی (علیه السلام) در رثای پیامبر اکرم (علیه السلام) اشعاری سروده اند:
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1- (1) - «رثا» در این جا با «گریه» فرقی ندارد؛ و رثا: رثو المیّت، بکاه و عدّد محاسنه (المنجد فی اللغه والاعلام). 




الا طرق الناعی بلیل فراعنی و أرّقنی لمّا استقل منادیاً

فقلت له لما رایت الذی أتی لغیر رسول الله لو کنت ناعیاً (1)

«وقتی در شب، خبر مرگ پیامبر به گوشم رسید، وحشت کردم هنگامی که خبر دهنده خبر داد، خواب را از من برد».

«هنگامی که آنچه رخ داده بود، دیدم به او گفتم: (ای کاش!) خبر مرگ غیر از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) را می داد».

3- انس بن مالک می گوید:

«فاطمه نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نشسته بود، سختیهای مرگ، یکی پس از دیگری بر حضرت وارد می شد، حضرت سرش را بلند کرد و فرمود: ای وای از سختی (مرگ)! فاطمۀ زهرا(علیها السلام) گریه کرد و فرمود: ای وای از سختی! برای سختی شما ای پدر جان! پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: بعد از امروز، دیگر سختی بر من نیست». (2)

4- فاطمۀ زهرا(علیها السلام) در رثای پدر بزرگوارش پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به هنگام مرگ، اشعار حزن آوری سرود؛ از جملۀ آنها این شعر است:

ماذا علی من شمّ تربة أحمد أن لا یشمّ مدی الزمان غوالیا

صبّت علی مصائب لو أنّها صبّت علی الأیّام عدن لیالیا (3)
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1- (1) - انساب الاشراف، بلاذری: 2/ 276.

2- (2) - العقد الفرید: 3/ 164. 

3- (3) - ارشاد الساری، قسطلانی: 3/ 415. 




«چه باکی است بر آن که خاک قبر پیامبر(صلی الله علیه و آله) را بوییده است که درتمام عمر، هیچ سختی را نبوید».

«مصیبتهایی بر من باریدن گرفته که اگر بر روزها می باریدند، چون شب تار می گریدند».

5- صفیّه عمّۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) اشعار بسیار حزن آوری در رثای حضرت به هنگام وفات سروده است:

ألا یا رسول الله! کنت رجاءنا و کنت بنا برّاً و لم تکن جافیا

و کنت رحیماً هادیا و معلّماً لیبک علیک الیوم من کان باکیا

لعمرک ما أبکی النبی لفقده و لکن أخشی من الهرج آتیا (1)

«ای رسول خدا!(صلی الله علیه و آله) تو مایۀ امیدواری بودی وتو نسبت به ما نیکوکار بودی؛ نه درشت خوی».

«تو برای ما رحیم و هدایت کننده و معلّم بودی، هر آینه هر گریه کننده ای بر تو گریه می کند».

«قسم به تو! در فراق پیامبر(صلی الله علیه و آله) گریه نمی کنم لکن از هرج و مرج در آینده واهمه دارم».

6 - ابو ذؤیب هنگام وفات رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بر وی گریست و این اشعار را در رثای او سرود:

لما رأیت الناس فی عسلاتهم ما بین ملحود له و مضرح

متبادرین لشرجع بأکفهم نصّ الرقاب لفقد ابیض أروح
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1- (1) - الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، محمّد بن عبد البرّ: 4/ 149. 




فهناک صرت الی الهموم و من یبت جار الهموم یبیت غیر مروح (1)

«هنگامی که مردم را در قبرهایشان یافتم که یا در لحد بودند و یا قبری برای آنان کنده شده بود».

«آنان گویا از قبر خارج شدند برای تشییع و روی دست گرفتن پیکری تا آن را در برابر گردنهای خویش قرار دهند، در فراق کسی که سخن او اختلاف را از بین می برد».

«در این جا بود که به اندوه روی آوردم و کسی که شب را با اندوه سپری کند، او همسایۀ حزن و اندوه شده است و شب را به راحتی سپری نمی کند».

7- ابن اسحاق دربارۀ ابا سفیان بن حارث می گوید: وی در رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) بسیار گریست و در رثای او این اشعار را سرود:

ارقتُ فبات لیلی لا یزول و لیل اخی المصیبة فیه یطول

فأسعدنی البکاء ، و ذاک فیما أصیب المسلمون به قلیل

لقد عظمت مصیبتنا و جلّت عشیة قیل قد قبض الرسول (2)

«شب خوابم نبرد، گویا آن شب پایانی ندارد؛ شبی که ای برادر! مصیبت در آن طولانی است».
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1- (1) - الاستیعاب فی معرفه الاصحاب: 4/ 214، شماره 2972.

2- (2) - الاستیعاب فی معرفه الاصحاب: 4/ 238، شماره 3032.




«مرا در گریه کمک کن که آن، در آنچه مسلمانان به آن دچار شدند، کم است».

«مصیبت ما بسیار عظیم و بزرگ است شبی که گفته شد پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در گذشته است».

8 - هنگامی که خبر مرگ نعمان بن مقرون به عمر بن خطّاب رسید، دستش را بر سرش گذاشت و فریاد بر آورد: ای وای نعمان!

وقتی زید بن خطّاب در یمامه شهید شد، دوست او که مردی از قبیلۀ بنی عدی بن کعب بود، هنگامی که به مدینه برگشت و عمر را دید، اشک از چشمان او جاری شد و گفت:

«زید را جاگذاشتی و به نزد من آمدی». (1)

خالد بن ولید در زمان خلافت عمر در گذشت - این دو با یکدیگر صحبت نمی کردند - زنان از گریه بر او خودداری کردند. عمر که این خبر را شنید گفت:

«چرا زنان بنی مغیره بر ابی سلیمان اشک نمی ریزند لکن صدای خود را بلند نکنند و حرف بی ربط نزنند».

متمّم برادر مالک بن نویره - که یک چشم داشت - وقتی خبر کشته شدن برادرش را شنید، در مسجد نبوی، در حضور ابو بکر گریست، وی نماز صبح را به ابوبکر اقتدا کرد؛ وقتی ابو بکر نماز را
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1- (1) - الاستیعاب فی معرفه الاصحاب: 4/ 238؛ الهم و الحزن، ابن ابی الدنیا، شماره 144. 




تمام کرده و به محراب تکیه زده بود، متمّم در کنار او ایستاد و بر کنارۀ منحنی کمان تکیه زد و این اشعار را سرود:

نعم القتیل اذالریاح تناوحت خلف البیوت قتلت یا ابن الأزور

أدعوته بالله ثم غدرته؟ لو هو دعاک بذّمة لم یغدر

«چه کشتۀ خوبی؛ زیرا بادها بر او نوحه گری کردند در پشت خانه ها، ای فرزند ازور! (برای مدح گفته می شود)».

«آیا او را دعوت کردی، سپس خیانت کردی؟ اگر او تو را دعوت کرده بود، خیانت نمی کرد».

ابو بکر گفت :

«به خدا سوگند! او را دعوت نکردم و خیانت به او نورزیدم، سپس گریه کرد و بر کنارۀ منحنی کمان افتاد و پیوسته متمّم گریه می کرد تا از چشم نابینایش اشک جاری شد. عمر بن خطّاب برخاست و گفت: دوست دارم آن گونه که در رثای مالک، شعر سرودی، در رثای برادرم زید نیز شعر می سرودی». (1)
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1- (1) - وفیات الأعیان: 6/ 16 و 15، شماره 295. 




بحث چهارم : سخنان ائمّۀ اطهار(علیها السلام) دربارۀ گریه

ائمّه(علیها السلام) هم خود گریستند و هم شیعیان را تشویق به آن نمودند، البتّه در چهارچوب شرعی و تا مادامی که ارتکاب حرامی صورت نگیرد. اینک برخی از روایات اهل بیت(علیها السلام) در این زمینه نقل می شود.

1- عبدالله بن عبّاس می گوید:

«هنگامی که که مرگ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) رسید، حضرت گریست، تا این که محاسنش تر شد. از حضرت سؤال شد: ای رسول خدا! چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ فرمود: برای خاندانم گریه می کنم و آنچه امّتم بعد از من بر سر آنان خواهند آورد؛ گویا فاطمه را می بینم که بعد از من، مورد ظلم قرار گرفته است و در حالی که فریاد می زند: ای پدر! ای پدر! و کسی از امّت من او را یاری نمی کند.

فاطمه(علیها السلام) این سخن را شنید و گریست، پیامبر(صلی الله علیه و آله) به او گفت: ای دخترم! گریه نکن. فاطمه گفت: گریۀ من برای آنچه بعد از شما بر من می آورند، نیست بلکه برای فراق شما گریه می کنم. ای رسول خدا! پیامبر(صلی الله علیه و آله) به او فرمود: تو را بشارت می دهم ای دختر
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محمّد! به کوتاه بودن دورۀ این فراق; زیرا تو اولین فرد از خاندان من هستی که به من ملحق می شوی». (1)

2- ثویر بن ابی فاخته می گوید :

«شنیدم حضرت علی بن حسین(صلی الله علیه و آله) با مردی از قریش سخن می گوید. وی می گفت: هنگامی که فرزندان آدم(علیه السلام) قربانی خویش را تقدیم داشتند - تا این که فرمود: - .... آدم(علیه السلام) بر هابیل، چهل شبانه روز گریست».

3- از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که وی فرمود:

«علی بن الحسین(صلی الله علیه و آله) بیست سال بر حسین بن علی(صلی الله علیه و آله) گریست؛ غذایی در مقابل وی گذاشته نشد، مگر این که بر حسین(علیه السلام) گریست تا این که یکی از خدمتکاران به وی گفت: جانم فدای شما باد ای فرزند رسول خدا!(صلی الله علیه و آله) من بر شما می ترسم که خود را به هلاکت بیندازی! حضرت این آیه را خواند:

قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ؛ (2) من یاد نمی کنم قتلگاه فرزندان فاطمه(علیها السلام) را مگر این که اشک می ریزم.

4- از ابو بصیر روایت شده که وی می گوید:
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1- (1) - امالی، طوسی: 1/ 191؛ بحارالأنوار: 28/ 41 . 

2- (2) - وسائل الشیعه: 2/ 922، باب 87، باب جواز البکاء، ح 7. 




«شنیدم امام صادق(علیه السلام) می گفت: پدرم دچار بیماری سختی شد به صورتی که بر او ترسیدیم. یکی از یاران وی گریست. حضرت نگاهی به او کرد و گفت: من از این بیماری نمی میرم. امام صادق فرمود: او شفا یافت و سالهای زیادی بین ما زندگی کرد، او در حالی که سالم بود و هیچ گونه بیماری نداشت، فرمود: ای فرزندم! من در فلان روز می میرم و در همان روز درگذشت». (1)

5- حمزة بن حمران می گوید:

«بر امام صادق(علیه السلام) وارد شدم، به من گفت: ای حمزه! از کجا می آیی؟ گفتم: از کوفه. حضرت گریه کرد، تا این که اشکهایش محاسنش را تر کرد. به وی گفتم: ای فرزند رسول خدا ! چرا زیاد گریه کردی؟ فرمود: به یاد عمویم زید افتادم و آنچه به او کردند، سپس گریستم. به او گفتم: چه چیز از او را یاد کردی؟ فرمود: کشتن او را یاد کردم، در حالی که تیری به پیشانی او اصابت کرده بود، فرزندش یحیی آمد و خود را بر روی او انداخت و به او گفت : بشارت باد به تو ای پدر! زیرا شما بر رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، علی، فاطمه، حسن و حسین(علیها السلام) وارد می شوی. گفت: بله فرزندم، سپس آهنگری طلبید و آهنگر، تیر را از پیشانی او خارج ساخت و همراه با آن، جانش نیز خارج شد .... - تا این که فرمود:
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1- (1) - بحار الانوار: 46/ 256. 




- خداوند قاتل او را و کسی که او را یاری نکرد، لعنت کند و آنچه به ما اهل بیت (از مصایب) نازل شده است، به خداوند شکایت می کنم ...». (1)

6 - ابی هارون مکفوف می گوید:

«امام صادق(علیه السلام) به من گفت: ای هارون! شعری دربارۀ حسین(علیه السلام) بخوان. هارون می گوید: شعری خواندم. امام فرمود: همان گونه که در میان خود مرثیه سرایی می کنید، برای من هم آن چنان بخوان - یعنی با سوز - ابی هارون می گوید: این شعر را سرودم:

امرر علی جدث الحسین فقل لأعْظُمِه الزکیّة الأزور

«بر قبر حسین(علیه السلام) گذر کن و به استخوانهای پاک او بگو».

ابی هارون گوید:

«امام گریه کرد و سپس فرمود: زیادتر بگو، قصیدۀ اوّل را خواندم، امام گریست و صدای گریه را از پشت پرده شیندم. هنگامی که شعرم تمام شد. امام فرمود: ای ابا هارون! هر کس شعری دربارۀ حسین(علیه السلام) بگوید و بگرید و ده نفر را بگریاند، بهشت برای آنان واجب می شود. و کسی که شعری دربارۀ حسین(علیه السلام) بخواند و بگرید و پنج نفر را بگریاند، بهشت بر آنان واجب می شود. و کسی که شعری دربارۀ حسین(علیه السلام) بسراید و بگرید و یک نفر را بگریاند، بهشت بر آن دو واجب می شود. و کسی که
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1- (1) - امالی، صدوق: 392؛ بحار الأنوار: 46/ 172. 




حسین(علیه السلام) نزد او ذکر شود و از چشمان او به اندازۀ بال مگسی اشک خارج شود، پاداش او بر خداست و خداوند راضی نمی شود برای او، جز به بهشت». (1)

7- وشا از امام رضا(علیه السلام) در خراسان نقل می کند که وی فرمود:

«هنگامی که خواستند مرا (ازمدینه)، خارج کنند خانواده ام را جمع کردم و به آنان امر نمودم تا بر من بگریند که بشنوم، سپس دوازده هزار دینار بین آنان پخش نمودم ، سپس گفتم : من هرگز به میان خانواده ام بر نمی گردم». (2)

8- ریان بن شبیب می گوید:

«در روز اوّل محرّم بر امام رضا(علیه السلام) وارد شدم، امام به من گفت: ای پسر شبیب! محرّم همان ماهی است که جهت قداستش، اهل جاهلیّت ظلم و جنگ در آن را حرام می کردند، امّا این امّت، قداست آن را و قداست و حرمت پیامبر(صلی الله علیه و آله) را نشناختند؛ زیرا در این ماه نسل او را کشتند و زنان او را به اسارت بردند و اموال به جای ماندۀ آنان را غارت کردند. ای پسر شبیب! اگر برای چیزی گریه می کنی، پس برای حسین گریه کن; زیرا او را مانند گوسفند سر بریدند و همراه با وی هجده مرد از خاندانش - که مانندی برای آنان روی زمین نیست -- کشتند. آسمانهای هفتگانه برای قتل وی
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1- (1) - ثواب الأعمال، شیخ صدوق: 47؛کامل الزیارات: 111.

2- (2) - بحار الانوار: 49/ 52. 




گریه کردند - تا این که فرمود: - ای پسر شبیب! اگر دوست داری که در درجات بالای بهشت همراه ما باشی، پس برای ناراحتی ما ناراحت باش و برای خوشحالی ما خوشحال باش و بر تو باد! ولایت ما». (1)

9- حسن بن یزید گوید:

«دختر امام صادق(علیه السلام) در گذشت، امام یک سال بر وی نوحه گری کرد، سپس پسر امام درگذشت، امام نیز یک سال بر وی نوحه گری کردند، بعد از آن اسماعیل درگذشت، امام بر وی بسیار بی تابی کردند به صورتی که از نوحه گری هم گذشت. به حضرت گفتند: آیا در منزل شما نوحه گری می شود؟ حضرت فرمود: پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) وقتی حمزه درگذشت، فرمود: حمزه گریه کننده ای ندارد». (2)

10- از امام علی(علیه السلام) روایت شده که حضرت فرمود:

«از جوانمردی مرد، گریه بر زمان سپری شدۀ خود است». (3)

11- از امام زین العابدین(علیه السلام) روایت شده که فرمود:

«هیچ قطره ای محبوب تر از دو قطره در نزد خدای عزّوجلّ نیست؛ قطرۀ خون در راه خدا و قطرۀ اشک در تاریکی شب که بنده از آنها نطلبد جز رضای خدای عزّوجلّ را». (4)
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1- (1) - المجالس الفاخره، عبدالحسین شرف الدین: 20، به نقل از: عیون اخبار شیخ صدوق. 

2- (2) - اکمال الدین: 43؛ وسائل الشیعه: 2/ 892 . 

3- (3) - بحار الانوار: 74/ 264. 

4- (4) - بحار الانوار: 74/ 264. 




12- محمّد بن حسن واسطی از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند که فرمود:

«همانا ابراهیم خلیل الرحمان از خداوند درخواست کرد که به وی دختری عطا کند تا بعد از مرگش بر وی بگرید». (1)
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1- (1) - وسائل الشیعه: 43/ 892. 
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بحث پنجم : احکام گریه و فروع آن نزد علمای شیعه

گریه قبل از خروج روح و بعد از آن جایز است (1) بلکه اگر مرده مؤمن باشد و در حالتی که حزن شدید باشد، گریه مستحب است. (2)، (3) گرچه با صدا باشد بلکه گاهی اوقات راجح است؛ چنان که موجب تسکین حزن و ناراحتی قلب باشد، البتّه به شرطی که منافات با رضای به قضای الهی نباشد و فرقی بین فامیل و غیر آن وجود ندارد. (4)

دلیل آن اجماع و روایتهای مستفیض است که در برخی از آنها در صورت شدّت حزن، امر به آن شده است. (5)

امّا گریه ای که مشتمل بر جزع و بی تابی است، جایز است، البتّه در صورتی که مقرون به عدم رضایت به قضای الهی نباشد، بله این گریه موجب از بین رفتن پاداش است و کراهت آن بعید نیست؛ (6) همچنان که نوحه گری بر مرده ها با سرودن شعر و یا نثر، جایز
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1- (1) - ذکری الشیعه، شهید اوّل : 2/ 47. 

2- (2) - النص و الاجتهاد، شرف الدین: 247. 

3- (3) - تحریر الوسیله، امام خمینی: 164/1. 

4- (4) - مستمسک عروة الوثقی، حکیم: 4/ 266. 

5- (5) - مستند الشیعه، نراقی: 3/ 318؛ وسائل الشیعه: 3/ 341، ابواب دفن، باب 7؛ مجمع البحرین: 3/ 155 (مادّه وجد). 

6- (6) - مستمسک عروة الوثقی، حکیم: 4/ 267. 




است، البتّه در صورتی که متضمّن دروغ نباشد و مشتمل بر ویل و ثبور (هلاکت) نگردد.

سینه زدن و خراشیدن صورت و مو جایز نیست بلکه فریاد خارج از حدّ معمول نیز جایز نیست؛ همچنان که دریدن پیراهن بر غیر از پدر و برادر جایز نمی باشد.

امّا مو از سوی زن در مصیبت، کفّارۀ آن، مانند کفّارۀ ماه رمضان است و کفّارۀ کندن مو، کفّارۀ قسم است و کفّارۀ خراشیدن صورت نیز همین حکم را دارد.

کفّارۀ پاره کردن پیراهن از سوی مرد، در مرگ همسر و یا فرزندانش کفّارۀ قسم است که آن، اطعام ده مستمند و یا لباس پوشاندن بر آن ده فقیر و یا آزاد کردن یک برده است و کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد، سه روز، روزه بگیرد. (1)





خلاصۀ بحث

گریه از شعارهای اسلامی است که محبوب خداوند است، بدین جهت در کتاب و سنّت، تشویق به آن شده است. و بدین جهت، پیامبران در مناسبتهای گوناگون گریستند، مانند گریۀ حضرت یعقوب بر فرزندش حضرت یوسف(علیه السلام). سیرۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) بر گریه
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1- (1) - مستمسک عروة الوثقی: 267/4. 




بر کسانی که مشرف به مرگ بوده اند و بر شهدا و غیر آنان و یا بر قبور مردگان، همواره مستمر بوده است.

دلیل دیگر، سیرۀ مسلمانان است؛ سیرۀ مسلمانان همواره بر گریه بر مردگان از مؤمنان در زمان حیات رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و بعد از وفات آن حضرت، مستمر بوده است. درکتابهای روایی و تاریخی، داستانهای فراوانی در این زمینه وجود دارد.

و همچنین روشن شد که اگر روایاتی که گریه را حرام می داند، صحیح بدانیم، این روایات:

اوّلاً: با روایات دال بر جواز معارض است.

ثانیاً: با منطق قرآن نیز در تعارض می باشد؛ زیرا قرآن می فرماید:

«هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد».

ثالثاً: با سخن عایشه و ابن عبّاس در تعارض است؛ زیرا این دو، روایات تحریم را که ازعمر و فرزندش عبدالله روایت شده است، این گونه روایات را به خطا و فراموشی توصیف کرده اند.

دیدگاه اهل بیت(علیها السلام) دربارۀ گریه بر مرگ مؤمنان، دلالت بر جواز دارد، به شرطی که مقرون به عدم رضایت به تقدیر الهی در آن نباشد و یا این که سرودن شعر و نوحه گری، مشتمل بر دروغ نباشد و یا این که مشتمل بر خراشیدن صورت و یا پاره کردن گریبان نباشد.
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